
خیانت به حزب ممنوع!
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درگیری بین جناح‌های سیاسی در دنیا و به‌ویژه در کشورهای غربی، یک امرعادی است. معمولا 
نماینده‌های جناح‌های مختلف، به خاطر قدرت، علاوه‌بر بحث و جدل‌های فراوان، به دنبال خراب 
کردن وجهه طرف مقابل هستند تا از این طریق بتوانند، نظر مثبت مردم را نسبت به خود جلب کنند.

در کشــوری مانند آمریکا، این درگیری‌ها بخصوص وقتی پای پســت مهمی مانند ریاست 
جمهوری وسط باشد، به اوج خود می‌رسد و در دوران انتخابات، مانند یک شوی تلویزیونی، مردم 

را پای توهین‌های نامزدها، نسبت به هم می‌نشاند.
البته گاه این درگیری‌ها وارد سطح بالاتری می‌شود و در این بین، طرفین با استفاده از نقاط 
ضعفی که از طرف مقابل یا جناحشــان به دســت آورده‌اند، به سمت پایین کشیدن آن حزب از 
قدرت می‌روند. یکی از نمونه‌های مشــهور این قضیه، ماجرای »رســوایی واترگیت« است که در 
نهایت منجر به استعفای »ریچارد نیکسون« رئیس‌جمهور وقت آمریکا از قدرت در سال 1974 شد.

سریال»برافروخته« به کارگردانی »مت راس« محصول سال 2022 آمریکاست. این سریال به 
واکاوی رسوایی واترگیت و کسانی که در این اتفاق توسط دادگاه و جامعه محکوم شدند می‌پردازد.

داستان رسوایی و جاسوسی 
واترگیت، بر گرفته از نام هتلی است به همین نام که در واشینگتن دی سی، مقر کمیتۀ ملی 

دموکراتیک، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۲ بود.
به دستور نیکسون، رئیس‌جمهور جمهوری خواهِ وقت آمریکا، تعدادی جاسوس به این هتل 
رفتند ولی پس از ورود پنهانی به واترگیت، این گروه با تجهیزات پیچیدۀ جاسوسی الکترونیکی 

بازداشت شدند....

نگاهی به سریال »برافروخته«

تحقیقات نشان داد که کاخ سفید در این ورودِ به عنف، دست داشته، و »زدوبند مالی« برای 
تأمین بودجۀ فعالیت‌های غیرقانونی به کار رفته است، که آن فعالیت‌های غیرقانونی عبارت بودند 
از: استفاده از سازمان سیا و ادارۀ درآمدهای مالیاتی، برای مقاصد سیاسی، عملیات شبه نظامی 
برضد مخالفان حزب، تغییردادن و نابود کردن اسناد، و پرداخت حق السکوت یا رشوه به متهمان 
برای دروغ گویی.... در آن زمان رئیس‌جمهور نیکسون به دستور دیوان عالی، نوارهای ضبط شدۀ 
مکالمات خود با مسئولان دولتی را تسلیم کنگره کرد، درنتیجه مشخص شد که در مخفی کردن 
ماجرای این جاسوسی، دخالت داشته است. نیکسون استعفا کرد، تا به اتهام جلوگیری از اجرای 

قانون و سایر جرایم، استیضاح نشود....
بعد از این اتفاق عده‌ای از حزب جمهوری‌خواه و اطرافیان نزدیک این حزب، به هم حزبی‌های 
خود خیانت کردند و علیه جمهوری خواهان در مورد ماجرای واترگیت در رسانه‌ها مصاحبه کردند 

و حتی در دادگاه حاضر شدند.
سریال »برافروخته«، در مورد تعدادی از این افراد است. »مارتا میچل«، »جان دین«، »گوردون 
لیدی« و... از جمله اشخاصی هستند که در این سریال به بیان بخشی از زندگی شان که با ماجرای 

رسوایی مربوط بود، پرداخته می‌شود.
خائن، ملعون است!

یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌شود گفت اصل پیام سریال »برافروخته« است، به این ترتیب 
که تمام کســانی که به رئیس‌جمهور وقت آن زمان یا همان نیکســون خیانت کردند، به صورت 

انسان‌های بی‌مایه و خودنما به تصویر کشیده شده‌اند.
مارتا میچل، به عنوان زنی بی‌عاطفه و بی‌توجه به فرزندانش به تصویر کشــیده شد. زنی که 
اهمیتی به جایگاه همســرش نداد و به خاطر جلب توجه، مانند یک سلبریتی بی‌مغزِ درجه دو، 

به رسوایی واترگیت دامن زد.... 
سازنده سریال در ادامه حتی پا را فراتر گذاشته و خانواده این زن را هم به عنوان یک مشت 
دروغگو و بی‌مایه، به مخاطبین معرفی می‌کند و در نهایت اضافه کرده که هر چند مارتا میچل 
در مورد اتفاقات پیرامون واترگیت راست گفته بود اما این مسائل نباید هرگز عنوان می‌شد... به 

معنای واضح‌تر، هر راستی گفتن ندارد!
در مورد جان دین هم وضعیت در سریال، همین طور پیش می‌رود و سازنده این جوان را که 
در دادگاه علیه هم حزبی‌هایش شهادت می‌دهد، به عنوان یک مرد بی‌مایه رده پایین، که حاضر 

است برای دیده شدن و پیشرفت، هر کاری بکند، به تصویر می‌کشد....
در ســریال »برافروخته«، کسانی که به اصطلاح، نمک حزب شان را می‌خورند ولی نمکدان 
می‌شــکنند را با تصویری بسیار منفی نشان می‌دهد و اینکه حقیقت ماجرا چیست و چه کسی 
آن را بیان کرده، در این بین کمترین اهمیت را دارد چرا که وقتی پای اسرار یک حزب آن هم 
در کشوری مانند آمریکا مطرح باشد، تحت هر عنوان، اعضا باید وفاداری خود را نشان بدهند و 

غیر از این، قابل قبول نیست!
درگیری قدیمی جمهوری‌خواه و دموکرات

درگیری بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، ســابقه و تاریخ طولانی دارد و 
در این بین، معمولا اعضای رده بالای هر حزب، در قبال اطلاعات خاص از یکدیگر، باج خواهی 
می‌کنند و از آن اطلاعات مانند اهرم فشار علیه یکدیگر استفاده می‌کنند اما این وضعیت تا زمانی 
که این اطلاعات به بیرون درز نکرده و در جامعه رسوایی به وجود نیاورده و پای اعضای آن حزب 
به میان نیامده، قابل قبول است ولی زمانی که بنا به هر دلیلی، رسوایی به بیرون درهای بسته نفوذ 
کند و در جامعه پخش شود و آبروی دولت آمریکا وسط بیاید، اتفاق جدی و ناگواری افتاده است.
بیل  در رسوایی واترگیت، حزب جمهوری‌خواه مورد حمله قرار گرفت و در رسوایی جنسی »

کلینتون«، حزب دموکرات بی‌آبرو شد...
جالب است که »هیلاری کلینتون« همسر بیل کلینتون در کتاب خاطراتش با عنوان »زندگی 
من«)ترجمه بیژن اشتری، انتشارات مهد فرهنگ( ماجرای رسوایی جنسی همسرش با »مونیکا 
لوینســکی« کارآموز جوان کاخ سفید که از سال ۱۹۹۴ به تدریج با بیل کلینتون رئیس‌جمهور 
ایالات متحده آمریکا رابطه نزدیکی برقرار کرده بود را، شایعات بدخواهانه جمهوری خواهان برای 

زمین زدن حزب‌شان عنوان کرده است!
این درگیری بین احزاب در آمریکا، تا جایی پیش رفته است که هیچ کدام از دو طرف ماجرا 
دیگر حاضر به پذیرش واضح‌ترین جنایات و دروغ‌های خود نیســتند و طوری مســائل را عنوان 
می‌کنند گویی دروغ، مخفی‌کاری و بی‌اخلاقی، مســائلی پیش پا افتاده و طبیعی است و تقصیر 

اصلی گردن کسانی است که سعی در بر ملا کردن این مسائل می‌کنند!
البته کاملا واضح است که چنین سیاستی تنها برای مملکت خودشان مجاز است، وگرنه که 
در مورد مملکت‌های رقیب، یا دشــمن، سیاست پیدا کردن نقاط ضعف حتی به دروغ، همیشه 

اولویت دارد.
سفارشی و پر ستاره

ســریال »برافروخته«، جزو سریال‌های پر ســتاره‌ای بود که در دوران کرونا ضبط آن انجام 
گرفت. در این ســریال ستاره‌های معروف زیادی مانند »شــان پن«، »جولیا رابرتز«، »فرانکلین 

ویگام« و... نقش‌آفرینی کردند.
البته با وجود نقش‌آفرینی‌های حرفه‌ای و ستارگان معروف، این سریال از جانب منتقدین و 

مخاطبین نمرات بسیار متوسطی را از آن خود کرد.
سریال برافروخته با نگاهی متعصب، ماجرای رسوایی واترگیت را به تصویر می‌کشد و شاید 
به خاطر همین نوع نگاه ســازنده‌اش باشــد که مخاطبین نتوانستند آن طور که باید با داستان 

سریال ارتباط برقرار کنند.

نگاهی به سریال »آتش سرد«

  سیاه و سفید زندگی 
در جامعه امروز

رسول شمالی ورزنده

دارد وقتي ديگر نه از خواهران غريب نشاني هست و 
نه از قصه‌هاي مجيد خبري؟

اما با اين حال جالب و البته تا حدي هم عجيب 
و حتي شايد خنده دار است كه ما سينماي كودك 
نداريم ولي جشنواره كودك داريم!درست مثل مابقي 
گونه‌هاي سينمايي و جشنواره‌هايمان.مثلا سينماي 
ملي مــان هنوز كي مفهوم پرچالش، مبهم و پا در 
هواســت ولي كشورمان پر اســت از جشنواره‌هاي 
رنگارنــگ كــه عناوين به ظاهر ملــي را بر وجهي 

پرطمطراق با خود يدك مي كشند.
وضعيت رقت باري است و اساسا بي معني است 
كه ما چيزي به نام سينماي كودك نداشته باشيم و 
اين گونه ســينمايي سال‌هاي سال باشد كه مرده و 
نابود شده اما كي جشنواره پر سرو صدا و پر هزينه 
داشته باشيم به نام كودك!و واقعا هم كه به نام كودك 

است و به كام ديگران.
چرا كســي جلوي اين قطار كج و بي ريل و راه 
و بيراهــه رو را نمي گيرد و چرا مســئولين اجازه 
مي‌دهند فضاي كشور در عرصه هنر پر شود از اسم‌ها 
و رسم‌هاي دهان پر كن و بي ارزش و بي عقبه اين 
جشــنواره‌هاي صدتا كي غاز كه تنها كاركردشان 

رفتن پول بيت المال است؟ هدر‌
اين ســينما به آموزش و توليد و سالن و سواد و 
بينــش و آدم كاربلد نياز دارد نه به كي انبان پر از 
جشنواره‌ها!گفتيم كه ما سينماي كودك نداريم ولي 
جشنواره كودك داريم!درست مثل مابقي گونه‌هاي 
سينمايي و جشنواره‌هايمان واين يعني فاجعه. يعني 

دور باطل. يعني سكيل معيوب! برگزاري جشنواره 
فيلم كــودك آن هم در حالي كه چيزي به اســم 
سينماي كودك وجود خارجي ندارد، تنها مي تواند 
براي كي فايده باشــد و آن هم اينكه مجالي فراهم 
آيد و مناســبتي تا ما علاقه مندان سينماي مهم و 
ارزشمند كودك بتوانيم در غم و حسرت فقدان اين 

سينما اشك حسرت بريزيم و نوحه سردهيم.
حقيقــت آن اســت كه كيــي از ژانرهاي مهم 
ســينمايي در تمام دنيا ژانر كودك است كه تاريخ 
سينما و مرور آن گواه پديد آمدن تعدادي از برترين 
آثار سينمايي در اين گونه تصويري است.سينماي 
كودك هميشه مخاطبان بالقوه فراواني داشته است 
و به عبارتي ديگر مي توان گفت اين سينما كيي از 

معدود ژانرهاي سينمايي است كه در سراسر جهان 
مخاطب فوق‌العاده اي چه به لحاظ كميت و چه به 
لحاظ يكفيت دارد؛ يعني هميشه و در هر جغرافياي 
مكاني و در هر برهه از زمان، مخاطبان زيادي منتظر 
و نيازمند فيلم كودك هستند و جالب اينجاست كه 
پرفروغ ترين، عظيم ترين و خاطره انگيزترين فيلم 
سينمايي تاريخ سينما نيز در بسياري از اوقات و در 
نمونه‌هاي متعددي متعلق به همين گونه سينمايي 
مي باشند؛ حتي در ســال‌هاي اخير نيز اين اتفاق 
افتاده است و سينماي كودك و نوجوان نشان داده 
كه هنوز هم كيي از جدي ترين و پرطرفداران ترين 

ژانرهاي سينمايي است.
اما در سينماي ايران وضعيت ژانر كودك به چه 

ترتيب است؛ همان طور كه گفتيم سال‌هاست كه 
چيزي به اسم سينماي كودك در كشور ما ديگر 
وجود خارجي ندارد و ما از دوران طلايي فيلم‌هاي 
كودك و نوجوان در سال‌هاي دهه 60 و 70 فاصله 

زيادي گرفته ايم.
فيلمــي مي تواند خوني تازه در رگ كي ژانر 
سينمايي همچون ژانر كودك و يا حتي سينماي 
ايران تزريق كند كه بيش و پيش از هر چيز دغدغه 
كودكان را داشته و متعلق به دنياي كودكان باشد و 
از دل رنج‌ها و دردها و مسائل كودكانه و سرشار از 
معصويت آنها و از دل دنياي زيباي آنها بيرون آمده 
و علاوه‌بر اين، ساير عناصر و مولفه‌هاي سينمايي 

را نيز تا آنجا كه توانسته به درستي رعايت كند.
همان طور كه اشاره كرديم برگزاري جشنواره 
فيلم كودك بدون داشتن سينماي كودك شايد 
تنها فايده اش همين ذكر مصيبت‌ها باشد و تجديد 
خاطره‌هايي كه يادآور فيلم‌هاي خوب ژانر كودك و 

نوجوان و سينماي از دست رفته است.
اين ســينما براي بازيابــي و احياي اصول و 
ارزش‌ها و خاطره‌هاي قشــنگش به فيلمســازان 
كاربلــد و دغدغه مند و دردمنــدي نياز دارد كه 
دلشــان به حال بچه‌هاي اين دوره و زمانه و اين 
مرز و بوم بســوزد و برايشان فيلم خوب بسازند؛ 

همين و به همين سادگي!
بايد بپذيريم اين واقعيت تلخ و نگران كننده 
را كه ســينماي امروز ما از خاطره‌هاي شــيرين 
سال‌هاي دور و نه چندان نزدكي سينماي نجيب 
و معصوم كودك فاصله بعيدي گرفته و ديگر كمتر 
نشــاني از آن يادگارهاي دوست داشتني و بكر و 

معصومانه و سرشار باقي است!
بايد بپذيريم و تا دير نشده كاري بكنيم!

در حسرت سينماي كودك 
محمد قمي

چــه بپذيريم يــا نپذيريم، واقعيــت تلخ آن 
است كه سينماي امروز ما از خاطره‌هاي شيرين 
سال‌هاي دور و نه چندان نزدكي سينماي نجيب 
و معصوم كودك فاصله بعيدي گرفته و ديگر كمتر 
نشــاني از آن يادگارهاي دوست داشتني و بكر و 

معصومانه و سرشار باقي است.
بي ترديد در گنجينه خاطرات هر علاقه‌مند 
به سينماي ايران، تعدادي از فيلم‌ها متعلق به ژانر 
سينماي كودك است و نيز در فهرست برترين‌هاي 
كارنامه سينماي ايران،تعدادي از فيلم‌هاي كودك 
در رتبه‌هاي بالا و جايگاه والايي حضور دارند؛ به 

پاكي و روشني.
مگر ممكن اســت كسي به سينماي اين مرز 
و بوم علقه و عاطفه اي داشــته باشد و يا پي گير 
آن بوده باشد و خاطره »خواهران غريب« را از ياد 
ببرد يا دلش نخواهد كه دوباره با »قصه‌هاي مجيد« 
تجديد ديدار كند و دوباره و چند باره بنشيند پاي 
معصوميت و پاكي و زلالي »رنگ خدا« و »بچه‌هاي 

آسمان« و...و نمونه‌هاي ديگري از اين دست؟
اين خاطره‌ها همان قدر كه دوست داشتني‌اند 
و خواستني اما موجب حسرت و‌اندوهي هم هستند 
كه در غبار رخوت و عســرت اين سال‌هاي دريغ 
آلود سينماي ايران، تحويل مخاطبان و علاقه‌مندان 
هنر هفتم ايران مي دهند.حسي برآمده از فقدان 
فيلم‌هايي شبيه آنچه يادكرديم و دردي منبعث از 
جاي خالي آن صداقت‌ها و صميميت‌ها و زلالي‌ها.

واينكه ديگر چيزي به نام سينماي كودك نداريم 
و مجبوريــم دلمان را خوش كنيم به همان‌ها كه 

روزگاري داشته ايم و تجديد خاطره با آنها.
در چنين موقعيتي و با چنان حال و روزي،واقعا 
گفتن و شنيدن از جشنواره فيلم كودك چه لطفي 
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دو‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۱
۲۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۴۹

جشنواره فيلم كوتاه تهران -به عنوان تجلي‌گاه 
سياســتگذاري‌هاي ســينماي پايه و جوان ايران- 
درحالي به سی و نهمین دوره خود رسيده كه امروز 
اهميت موضوع آن بر همه آشكار و مسلم شده است. 
تا آنجا كه مي‌توان فيلم كوتاه را ریشه سينماي كشور 
پنداشت. چون بيشتر افرادي كه امروز در سينماي 
حرفه‌اي مشغول به كار هستند، پيش از اين در عرصه 
فيلم كوتاه ذوق آزمايي مي كردند و فعاليتشان را با 
توليد چنين آثاري پي نهادند. امروز هم افرادي كه 
در عرصــه فيلم كوتاه فعاليت مي كنند و از جمله، 
هنرمنداني كه همين روزها فيلم‌هايشان در جشنواره 
فیلم کوتاه تهران روي پرده مي رود، آينده سازهاي 
سينماي ما هستند. از هم اكنون مي‌توان با بررسي 
و تجزيــه و تحليل آثاري كــه در حوزه فيلم كوتاه 
ساخته مي شــوند آينده هنر هفتم كشور را پيش 
بيني كرد. هم از اين رو، جشنواره فيلم كوتاه تهران 
نيز كيي از مهم ترين و راهبردي ترين جشنواره‌هاي 
ســينمايي در ايران محسوب مي شود. با اين حال 
تجربه دوره‌هاي گذشــته اين جشــنواره و به طور 
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آرش فهیم

به بهانه برگزاري جشنواره فيلم كوتاه تهران

 عصيانگري‌هاي سينماي جوان

سالگرد پيروزي انقلاب اســامي برگزار مي شود، 
اما مظلــوم ترين و مغفول تريــن موضوع در اين 
جشنواره - در همه دوره‌هاي برگزاري‌اش- انقلاب 

اسلامي بوده است!
به همين دليل هم سينماي جوان و جشنواره آن 
)جشنواره فيلم كوتاه تهران( چاره اي جز عصيانگري 
در برابر وضع موجود و مقابله با ركود و خنثي گرايي 
ندارد. طبيعي است كه فيلمسازان جوان و نوخاسته 
به ساختارشــكني و تجلي ايده‌ها و فرم‌هاي بديع و 
متفاوت گرايش داشته باشند. اما روكيرد به نوگرايي 
و درانداختن طرح‌هاي آوانگارد در سينما تنها زماني 
مي‌تواند مســير جديدي را ايجــاد كند كه برآمده 
 از ريشــه‌ها و اصالت‌هاي فرهنگــي و اعتقادي اين 

مرز و بوم باشد.
تصويــر ثابت و غالبي كه از جامعه در اغلب آثار 
تصويري حرفــه‌ای به نمايش درمي‌آيد به تمنیات 
اقشار فرادست داخلی و یا سلطه‌گران جهانی منحصر 
مي شــود. به همين خاطر كيي از عصيانگري‌هاي 
سينماي جوان، عبور از اين كليشه‌هاي گيشه‌اي و 

كلي عرصه سينماي جوان و فيلم كوتاه گوياي نبود 
نــگاه راهبردي در اين حوزه مهم و حياتي فرهنگ 

كشورمان است.
فقدان روكيــرد هويتمند و راهبردی و محدود 
شــدن به نمايش چند فيلــم موضوعي يا عمومي 
و در نهايــت اهداي چند جايزه بــه افراد برگزيده، 
كليشــه اي است كه با كمترين تغيير و تفاوتي در 
همه جشــنواره‌هاي ســينمايي تكرار مي شود. به 
خاطر همين هم جريان ســازي و تأثيرگذاري اين 
جشنواره‌ها -به رغم بودجه سنگين و جنجال‌هاي 
تبليغاتي فراواني كه براي آنها مي شود- حداقل است.
نمونه و گل سرسبد جشــنواره‌هاي سينمايي 
كشورمان، جشنواره فيلم فجر است كه به مناسبت 

نمايش واقعياتي كمتر ديده شده از متن جامعه ايران 
است. چون چراغي در تاركيي كه روشنايي مي‌بخشد 

و خواب خفتگان را آشفته مي سازد.
پايبندي به انصاف و متانت، روي ديگر سكه اعتراض 
و حق طلبي اســت. كيي از بلايايي كه طي سال‌هاي 
اخير بر سينماي شبه روشنفكري ما چيره شده، غرق 
شدن در باتلاق عصبانيت، عقده، يكنه و سانسور اكثريت 
جامعه بوده است. فيلم‌هايي كه در ظاهر مدعي مستقل 
بودن و آزادي خواهي هستند اما كوچك ترين احترامي 
بــه مخالف خود نمي گذارند و حتي براي خوشــايند 
جشنواره‌هاي خارجي واقعيات را وارونه نشان مي دهند. 
افتادن به چنين ورطه‌هايي موجب مســموم شدن و 

هلاكت سينماي جوان و فيلم كوتاه مي‌شود.

كيي از شاخصه‌هايي كه موجب كارآمدتر شدن 
عرصه ســينماي جوان و جشــنواره فيلم كوتاه از 
ســوي مسئولين فرهنگي مي‌شــود، هموار كردن 
فضاي تجربه ســينمايي و بالا بــردن قابليت براي 
شكوفايي استعدادهاي متعهد است. بدون شك در 
سرتاسر كشور ما جوانان خوش قريحه اي هستند 
كه حرف‌هايي تــازه و مترقي دارند. اما بايد زمينه 
براي بروز آنها فراهم شود كه در اين صورت، عرصه 
سينماي كشورمان متحول خواهد شد. همنوا شدن 
تخصص و تعهد در سينماي ايران مي تواند بيشتر 
مشكلات موجود در اين عرصه را از بين ببرد و اين 

كيي از رسالت‌هاي جشنواره فيلم كوتاه است.
فيلــم كوتاه متعهد و مترقي مــي تواند و بايد 

از قالب كي جشــنواره كه در كي محدوده زماني 
خــاص برگزار مي شــود فراتر رفتــه و تبديل به 
كي جريان شــود. جرياني كه هدفش تغيير وضع 
موجود ســينماي ايران و بر هم زدن ساختارهاي 
فرسوده باشد؛ ساختارهايي كه نتيجه اش برگزاري 
جشنواره‌هاي خنثي و بي خاصيت و توليد و اكران 
ده‌ها فيلم سخيف يا جشــنواره اي است و در اين 
ميان سينماي نابي كه بازنماي آرمان‌هاي شريف و 
رهايي بخش انقلاب باشد مهجور و رقيق مانده است. 
جريان سينماي جوان زماني مي تواند بدرخشد كه 
معادلات ابتر و منجمــد جاري در فرايندهاي هنر 
هفتم را در هم شــكند و طرحي نو را در سينماي 

حرفه‌اي ايران دراندازد.
ســينماي جوان ايران و عرصه مهم فیلم کوتاه 
بايــد در پي شكســتن قالب و كليشــه حاكميت 
دوگانه سينماي شبه روشنفكري- سينماي تجارتي 
باشند. دوگانه كاذبي كه در واقع كي روح است در 
دو كالبد. كي هدف با دو مســير به ظاهر متفاوت! 
و ســينماي ايران تنها زماني مــي تواند مردمي و 
خروشان و انقلابي شود كه سينماگراني خط‌شكن 
وارد عرصه شــوند و اســتبداد دوگانه ســينماي 

تجارتي- سينماي شبه روشنفكري را سرنگون كنند!
اما سينماي جوان بدون مانيفست و خط مشي 
نمي تواند به مســير خودش ادامه دهد؛ نقشه راه و 
چشــم‌انداز مي‌خواهد. بهترين مبنا و اساس براي 
حركت اين ســينما به ســمت كي جريان پويا و 
قدرتمند، سيره سيد شهيدان اهل قلم است. سيره‌اي 
كه هم در آثار -نوشــتاري و ديداري- شهيد آويني 
پديدار شــده و هم در زندگي و سلوك آن هنرمند 
بزرگ. اما چه شاخصه‌هايي در اين همنوايي زيستي- 

هنري پديدار شده است؟
مســتقل بودن و پرهيز از سفارشي سازي‌هاي 
و نان دار، خط شــكني و گريز از محافظه كاري  آب‌
در نقد مصائب و چالش‌هاي سياسي و اجتماعي و 
اقتصــادي و فرهنگي، حضــور دائم در ميان عموم 
مردم و سنگ صبور جامعه بودن، اتكا به خلاقيت و 
توانايي خويش و عدم توقع از حمايت‌هاي محفلي، 
ارتبــاط نزدكي با منابع و متــون فرهنگي بومي و 
برخورداري از نگاه منتقدانه نســبت به نظريه‌ها و 
ديدگاه‌هاي وارداتي و غربي، واقعگرايي به جاي سياه 
نمايي و عدم شيفتگي به جوايز جشنواره‌هاي داخلي 

و خارجي ازجمله اين شاخصه‌ها هستند.

مجموعــه تلویزیونی »آتش ســرد« که این 
شب‌ها از شــبکه دو سیما در حال پخش است 
حــول محور ماجراهایی می‌چرخــد که از یک 
طرف می‌خواهد سبک زندگی ایرانی _ اسلامی 
را به نمایش بگذارد و از طرفی هم داســتان این 
ســریال، در پی نشان دادن مسائل و موضوعات 
خلافی است که توسط برخی از افراد در جامعه 
شــکل می‌گیرد؛ آدم‌های متخلف و گناهکاری 
که به‌خاطر منافع شــخصی دست به هرکاری 
می‌زنند و حتی حاضر می‌شــوند، خانواده خود 

را قربانی کنند!
 قصه اصلی ســریال »آتش ســرد« که یک 
ملودرام اجتماعی و عاشقانه با محوریت خانواده 
است مربوط به ماجرای پسربچه‌ای به‌نام »فرید« 
اســت که والدین اش را در یک حادثه از دست 

داده و وارث نیمی از کارخانه‌هایی اســت که به 
او به ارث رســیده است و داستان این مجموعه 
در مســیر خود ماجراهایی را دنبال می‌کند که 
هرکدام آنها در ارتباط با ارثیه فرید اســت، و در 
ایــن کش و قوس»محســن تاجیک« که نقش 
آن را »پرویز فلاحی پور« بازی می‌کند، شــوهر 
عمه فرید و قیم اصلی وی محســوب می‌شــود 
و خود، ماجراهایــی را در ادامه رقم می‌زند که 
در واقــع می‌توان گفت که کلید واژه اصلی حل 
معمای این سریال است. در واقع رضا ابو فاضلی 
کارگــردان این مجموعه در این ســریال تلاش 
کرده تا ســبک زندگی ایرانی _اسلامی را برای 
مخاطبان به تصویر بکشد و البته تا‌اندازه زیادی 
هم موفق بوده اگرچه کم و کاستی‌هایی هم در 
این سریال به چشم می‌خورد که می‌توانست بهتر 

اگر بخواهیم تحلیلی بر اصل ماجرای این سریال 
داشــته باشیم بایســتی به دو خانواده متضاد با 
هم بپردازیم که به نوعی ماجرای »آتش سرد« 
حول محور خانواده »محسن تاجیک« از یک سو 
و خانواده »سعید« که »عبدالرضا اکبری« ایفاگر 
نقش آن است برمی گردد.»محسن تاجیک« از 
جانبازان جنگ تحمیلی و فردی معتقد و متعهد 
اســت، در حال حاضر در یک گلخانه با پسرش 
مشغول است و این دو خانواده سعید و محسن 
اگر چه از دوســتان قدیمی هســتند اما از نطر 
مرام، اخلاق، فکر و‌اندیشه بسیار با هم اختلاف 
دارند. چراکه ســعید فردی بدون قید و بند به 
ارزش‌های اخلاقی و دینی اســت و صرفا در پی 
منافع شــخصی، مال‌انــدوزی و کارهای خلاف 
اســت، و جالب اینکه فرزنــدان این دو خانواده 

از این هم به موضوع پرداخته شود. در فیلمنامه‌ای 
که توسط »محسن سرتیپی« و »نازنین فرخلو« 
نگارش شــده، همزمان به زندگی چند خانواده 
پرداخته می‌شــود. با اینکــه هم اکنون بیش از 
نیمی از این سریال ۳۰ قسمتی روی آنتن شبکه 
دو تلویزیون رفته اســت اما هنوز با معماهایی 
رو‌به‌رو هســتیم که بدون حل باقی مانده‌اند. اما 

به‌دنبال وصلت با هم هستند. »آزاد« پسر سعید 
که »مهدی سلوکی« ایفاگر نقش آن است قرار 
هســت که با»اســرا« دختر »محسن تاجیک« 
که»مریم موسویان« در این کاراکتر ظاهر شده 
اســت ازدواج کند که البته »سعید« موافق این 
وصلت نیست! از طرفی روند ماجرا در بخش‌هایی 
به‌گونــه‌ای معمایی برای مخاطبان نمایش داده 

می‌شــود. در صحنه‌ای شاهد حضور کاراکتری 
به‌نام »بابک کمالی« هســتیم که یک اختلاف 
قبلی و ماجراهایی را با »محسن تاجیک« داشته 
و مقصر اصلی زندان رفتنش را تاجیک می‌داند 
و زمانی که از زنــدان به مرخصی می‌آید قصد 
می‌کند که به ملاقات »محسن تاجیک« برود و 
با او صحبت کند، و در واقع از او انتقام بگیرد، اما 
در روزی که به گلخانه »محسن تاجیک« می‌رود 
او حضــور ندارد و با پســرش »علیرضا« رو‌به‌رو 
می‌شــود و در یک اتفاق و در حالی که با پســر 
تاجیک درگیری لفظی پیدا می‌یابد او را عصبانی 
می‌کند و در یک حادثه درگیری فیزیکی که بین 
آنها شکل می‌گیرد» بابک کمالی« نقش زمین 
می‌شود و پس از چند دقیقه از جایش بلند شده 
و در حالی که زخمی شده است از گلخانه خارج 

می‌شود. اما پس از مدتی پلیس او را بیهوش در 
منطفه‌ای بیابانی پیدا کرد و به بیمارســتان برد 
و حالا او در کما بســر می‌برد.علیرضا که از این 
مسئله باخبر می‌شود بسیار افسرده و نگران است 
و به توصیه پدر و دوست پدرش احمد که نقش او 
را »جعفر دهقان« بازی می‌کند، خودرا به پلیس 
معرفی می‌کند. این روند داستان به‌گونه‌ای طی 
می‌شود که پشت این ماجرا آدم‌هایی هستند که 
قرار اســت از »محسن تاجیک« که یک انسان 
مومن و فداکار اســت انتقام بگیرند و همان‌طور 
که از قسمت‌های اول این سریال تا به‌حال دیدیم، 
سعید و عواملش پشت این ماجرا، فتنه انگیزی 
می‌کنند و تمام تلاششان این است که به نوعی 
به »محسن تاجیک« و خانواده اش ضربه بزنند 
و... در نهایــت آنها قصد دارند به نوعی ســهم 
ارثیه‌ای که از کارخانه‌ها به»فرید« می‌رســد را 
هم از چنگش دربیاورنــد. به هر صورت به‌نظر 
می‌رسد که مسئله حلال و حرام و گرفتاری‌های 
بسیاری از افراد در اثر ورود به امور خلاف و گناه، 
تم اصلی این سریال است. به عبارتی باید گفت 
که »آتش سرد« آلودگی‌هایی که انسان را از خدا 
دور می‌کند، به نمایش گذاشته است. شخصیت 
ســعید، خلاف کاری‌هایش، پایبند نبودن او به 
ارزش‌های دینی، بداخلاقی‌ها، مال حرام خوردن، 
اختلاس، دروغ، ریاکاری، فریب افراد و... نشان از 
چهره‌ای زشت از افراد بی‌دین و لا مذهب است 
که مسیر تند سقوط اخلاقی و بی‌ایمانی را طی 
می‌کنند و همواره چهره‌ای منفور نزد خدا دارند. 
سریال »آتش سرد« در واقع نمایشگر دو قطب 
از آدم‌هایی است که در دو مسیر کاملا« متفاوت 
طی طریق می‌کنند! یکی مسیر درست و الهی و 

دیگری در مسیر ضلالت، پستی و گناه. 
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